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شناخت و داوري صحيح دربارۀ هر حادثۀ بزرگ تاريخ كه به 
انگيزۀ ارزشها به وجود آمده، مربوط به سه عامل مهم است:

عامل اول: اطلاعات لازم و كافي در حد مقدور، پيرامون ماهيت 
و علل و نتايج حادثه. بديهي است كه هيچ حادثه اي، حتي ناچيزترين 
رويداد در عرصه زندگي فردي و اجتماعي، بدون شــناخت علل 
نزديك و دور و جريانات همزمان كه ممكن است به نوعي با حادثه 
ارتباط داشته باشند، قابل فهم نيست؛ چه رسد به آن قسمت از وقايع 
بزرگ تاريخي جهاني كه در سرنوشت مادي و معنوي همه انسان ها 
داراي تأثير عميق باشد و اين حقيقت كه داستان امام حسين)ع( از 
جهت جامع بودن به تمامي ابعاد فداكاري در راه عالي ترين ارزشهاي 

انساني، منحصر به فرد است، بر هيچ كسي پوشيده نيست.
اين عبارت را در كتاب» امام حسين)ع( و ايران«، نوشتۀ محقق 
آلماني، با صراحت كامل مي توان ديد. اين محقق عاليقدر مي نويسد: 
»كشته شــدن حسين )مانند هر كشته شــدن( يك فاجعه بود، اما 
فاجعه اي اســتثنايي  و بعد از چهارده قرن، يك مورخ بي طرف، آن 
فاجعه را به شكل يك كوه طولاني و مرتفع مي بيند كه فاجعه جنگ 
هاي ديگر در پشت آن پنهان است و به چشم نمي رسد. بزرگترين 
محمــل )يا علت( كه اين فاجعه را بزرگ كــرده، اين بود كه براي 
حفظ جــان صورت نگرفت و منظور مادي هم در آن نبود و حتي 
حسين)ع( علاقه نداشت با اين فداكاري نام خود را باقي بگذارد و 

ديگران نام او را حفظ كردند و باقي گذاشتند.«
در اينجا اين ســؤال جدي مطرح مي شــود كه: با آن اهميت 
فوق العاده اي كه اين داستان مخصوصاً از نظر علمي و نتايج دارد؛ چه 
علتي باعث شده است كه اكثر محققان و تحليلگران تاريخ،اگر چه 
آن را مورد تحقيق قرار داده اند، ولي حق اهميت و عظمت آن را به 
جا نياورده اند؟ به نظر مي رسد چند علت مهم براي اهميت ندادن به 

اين حادثه بزرگ وجود دارد:
علت يكم: بدان جهت كه اين واقعۀ شــگفت انگيز احتياج به 
شناخت ابعاد و سطوح بسيار متنوع، مانند معارف و علوم انساني، 

دين و اخلاق دارد.
علت دوم: ممكن است فهم حادثۀ مورد تحليل، نيازمند پيگيري 
علــل و عوامل دور و نزديك و نتايج و رويدادهاي همزمان بوده و 
رابطه اي با حادثه داشته باشد و شخص محقق نتواند از عهدۀ چنين 

پيگيري برآيد.
علت سوم: در آن صورت كه شناخت همه جانبه حادثه موجب 
شود،  شخص محقق از برخي معتقدات خود دست بردارد؛ قطعي 
است كه چنين محققي به شــناخت همه جانبه علاقه اي نخواهد 
داشــت. با توجه به اين علل اســت كه مي بينيم اغلب نويسندگان 
توفيق بررسي و تحليل و تحقيق اين حادثه شگفت انگيز و سازنده 

را پيدا نمي كنند.
ما در اين مورد سخني با نويسنده فاضل و محقق كتاب »امام 
حسين در ايران«، كورت فريشلر آلماني داريم كه به وسيلۀ ذبيح الله 
منصوري ترجمه شده است. اين مرد محقق با اين كه تتبع و تحقيقات 
و استنباط هاي بسيار خوب و مفيدي از داستان امام حسين)ع( داشته 
اســت، اين داستان بسيار با عظمت را گسيخته از ريشه ها و عوامل 
قبلي، مورد تحقيق و تتبع قرار داده اســت. به طوري كه اگر كسي 
اطلاعي از جريانات ماقبل سال 61 هجري نداشته باشد، گمان مي كند 
داستان شگفت انگيز نينوا در مقطعي از تاريخ اتفاق افتاده است كه 

هيچ حادثه اي پيش از آن وجود نداشته است!
همچنيــن در جايــي از اين كتاب مي بينيم  كــه از زبان امام 
حسين)ع( به فرزدق مي گويد: »سالها من دست روي دست گذاشتم 
و در صدد بر نيامدم كه با اساس ظلم مبارزه كنم و حق را اعلام نمايم، 
ولي مدتي بعد از سكوت تصميم گرفتم كه قيام كنم.« در صورتي 
كه آنچه  در تاريخ مي بينيم، اين است كه هنگامي كه امام حسين)ع( 
از دنيا رفت، شيعه در عراق حركتي كرده و به حسين)ع( نوشتند كه 
آنان بيعت معاويه را شكسته و با او)حسين(  بيعت خواهند كرد. آن 
حضرت امتناع فرموده، تذكر داد كه ميان او و معاويه تا مدتي تعهد 
و پيماني بســته شده است و او نمي تواند آن تعهد را نقض كند تا 

آن مدت بگذرد و اگر معاويه هلاك شود، تصميم خواهد گرفت.
ملاحظه مي شود كه امام حسين)ع( در برابر ظلم دست روي 
دست نگذاشته و در صورت امكان مبارزه با ظلم، سكوت نفرموده 
است. اين كه نقل شده است ابوهره ازدي، امام حسين)ع( را در راه 
كوفه ديد و از آن حضرت پرسيد:»اي پسر پيامبر خدا، چرا از حرم 
خدا و حــرم جدت بيرون آمدي؟«  فرمود:» يا اباهره، بني اميه مالي 
را گرفتند، صبر كردم، اهانتم كردند، صبر نمودم، خواستند خونم را 
بريزند، خود را نجات دادم و ســوگند به خدا گروهي ستمگر مرا 
مي كشــند و خداوند آنان را در ذلت و پستي و شمشير بران فراگير 
غوطه ور مي سازد و بر آنان كسي را مسلط مي سازد كه آنان را ذليل 

كند؛ ذليل تر از قوم سبا...« )لهوف، ص62(
بــا توجه به اين كه دلايل بســيار قوي وجــود دارد كه امام 
حســين)ع( هرگز از اصل »احدي الحســنيين« روي گردان نشده 
اســت، اين مسألۀ كشته شدن در راه خدا براي او حل شده بود؛ لذا 
اين داســتان صحيح به نظر نمي رسد و بر فرض صحت، صبر آن 
حضرت براي يكسري مصائب شخصي بود، مانند صبر امام حسن 

مجتبي)ع(، نه اين كه با داشتن قدرت، دست روي دست گذاشتن 
در مقابل ظلم.

علت چهارم كه شايد با اهميت ترين علت باشد، اين است كه 
شخص متفكر و محقق در رويارويي با اين حادثه، با حقايقي مانند 
ايمان، عشق، احساس مســئوليت بزرگ دربرابر انسان ها و اعتقاد 
راســخ  به خدا و ابديت، رو به رو اســت كه يكي از طرفين حادثه 
)امام حسين و ياران او( واجد اين حقايق، در حد اعلي بوده اند. در 
صورتي كه طرف ديگر )يزيد و يزيديان(، منطقي جز خودخواهي 
و خودكامگي و ظلم و تجاوز نداشتند. شخص محقق هر اندازه هم 
كه بخواهد در مقابل اين دو منطق»حق محض« و »باطل محض«، بي 
طرفي و تماشاگري بي تأثر را انتخاب كند، امكان پذير نيست. همين 
تأثير شديد داستان نينوا بوده كه در طول تاريخ موجب حركت جدي 

فردي و اجتماعي مردم به سوي هدف هاي تكاملي شده است. 
آري، دقتي ژرف و بسيار لازم است تا تأثير ملموس و ناملموس 
حركت حسيني را در عرصه ارزشهاي انساني درك و دريافت نماييم. 
در اين حادثه تقابل انسانيت با ضد انسانيت، شخص محقق دو بعد 
بي نهايت عظمت و كمال و پســتي و ســقوط بي نهايت را چنان 
آشكار و با خطوط و اشكال نمايان خواهد ديد كه توانايي سكوت 
و تماشاگري بي طرف را از دست خواهد داد؛ زيرا محال است يك 
محقق و متفكر خردمند كه واقعاً با انسان و انسانيت آشنايي نزديك 
دارد، در شــعاع جاذبيت فوق طبيعي حسين)ع( قرار نگيرد و همه 
مي دانند كه قرار گرفتن در جاذبيت چنين شخصيت بزرگ الهي همان 
و اجتناب از حيوان منشــي و مقام پرستي و سلطه گري و شهرت 
خواهي و به عبارت كلي تر، اجتناب از هرگونه خودخواهي ها همان 
و چه اندك اند افرادي كه براي قرار گرفتن در شــعاع جاذبيت فوق 

طبيعي، از امور مزبور اجتناب نمايند.
عامل دوم: آگاهي هر چه بيشتر از اصول كلي و ثابت و قضاياي 

جزئي و متغير حيات انساني در حادثه 
براي درك اهميت اين عامل، بايستي دو بعد اساسي رويدادهاي 
تاريخي را در نظر داشته باشيم. بعد اول نمودها و جريانات جزئي و 
متغير حوادث است كه عبارت است از تسلسل طولي آن رويدادها 
با علل و معلولات فيزيكي و حــوادث همزمان آنها. تاريخ از اين 
ديدگاه، مركب از نمودهاي فيزيكي و جزئي و متغير است كه مانند 
محسوسات جزئي و متغير زمان حاضر است كه ما آنها را تا مدتي كم 
و بيش مشاهده مي كنيم و به وسيله تعقل و ابزار از آنها بهره برداري 
مي نماييم و به جهت همين جزئي بودن و دگرگوني دائمي آنهاست 
كــه تاكنون از اطلاق علم به نمودشناســي حوادث فيزيكي تاريخ 

خودداري شده است.
بعد دوم: اصول و قوانين كلي و ثابت وقايع تاريخ اســت كه 
بدون توجه دقيق به آنها براي تطبيق و تفسير و توجه به آن وقايع، 
نمي توان از آنها بهره برداري نمود. اين اصول و قوانين بر دو دســته  

مهم تقسيم مي گردند:
دســته  يكم- اصول و قوانين درجه اول از نظر وسعت دايره 
و فراگيري آنها، مانند عامل محرك تاريخ، زيربناهاي اصلي قواعد 
علوم انســاني، مانند قواعد كلي و ثابت حقوق، اقتصاد، سياست و 
اخلاق. به عنوان مثال: اين كه عالم محرك تاريخ مركب اســت از: 
1ـ هر  حقيقت ســودمند واقعي براي انسان ها، 2ـ مديريت انسان 

درباره زندگي خود.
دســته دوم- اصول و قوانين درجه  دوم: اصل تقسيم حقايق 
سودمند به حقايق مادي و معنوي و اصول ناشي از تحليل هر يك از 
آن حقايق كلي. مانند قواعد كشاورزي، اخلاقي، سياسي و حقوقي.

 عامل ســوم: برخورداري از دريافت طعــم واقعي آن اصول 
و ارزشــهاي والاي انساني كه در سطوح و ابعاد مختلف آن حادثه 

وجود دارد.
اين عامل از ديدگاه آن سطحي نگران كه از انسان و تاريخش 
چيــزي جز يك حيوان پيچيده با آثار طبيعي كــه از او بروز كرده 
و سلســله اي پيوســته به نام تاريخ را به وجود آورده است، درك 
نمي كنند؛ نه تنها اهميتي ندارد، بلكه اصلاً براي مورخ نبايد مطرح 

شود. كورت فريشلر در صفحه 258 از كتاب »امام حسين و ايران« از 
كاركوارت، محقق آلماني چنين نقل مي كند: 

»مورخ وقتي كــه به يكي از افرادي كــه در تاريخ از آنها نام 
مي برند، علاقه مند شود، ديگر مورخ نيست، بلكه مؤمن است«. اين 
نظريه بايد تحليل شود، نه اين كه اگر مقصود ماركوارت اين است 
كه شــخص مورخ، ايمان خود را به يك فرد در حادثه، در شكل و 
صورت و عوامل آن حادثه دخالت بدهد، اين كار غلط است. زيرا 
نمود حادثه كه در عرصۀ هســتي نمودار گشته، خود همان حادثه 
است كه به دنبال علل معين در تاريخ شكل گرفته است؛ نه تمايلات 

و عقايد شخص مورخ.
 و اگر منظور ماركوارت اين اســت كه هرگز نبايد در بررسي 
وقايع تاريخي، ارزشيابي و داوري صورت بگيرد، اين نظر مورد قبول 
نيســت؛ زيرا اگر ما تكليف متفكران را در سرگذشت بشر در اين 
كار منحصر كنيم كه نمود حوادث را پشت سر هم بيان كنند و براي 
معاصران و آيندگان آنها را ارائه نمايند و آيندگان هم آن حوادث را 
بخوانند، يعني آن حوادث را تماشا كنند و هيچ داوري و ارزشيابي بر 

مبناي بايستگي ها و شايستگي ها انجام ندهند. 
در اين صورت بايد اساسي ترين منبع اصول و قوانين»حيات 
معقول«  انسان ها و ارزشــها و ضد ارزشهاي آن را از ديدگاه علوم 
انساني حذف كنند و فلسفۀ تاريخ، تحليل تاريخ و استنتاج از تاريخ 
را در تماشــاي مقداري حوادث بي جان كه مانند يك مشت وقايع 
تصادفي در گذشــته صورت گرفته است، خلاصه كنند! توصيه به 
بي طرفي محض در حوادث تاريخ، مخصوصاً در آن نوع از وقايع كه 
بشر را مي تواند تحت تأثير قرار بدهد، مساوي حذف اصول و مباني 
از علوم انســاني و در آوردن آنها به صورت شناخت هاي فيزيكي 

جانوران است!
آگاهي امام حسين)ع( به شهادت خويش

آيا امام حســين)ع( مي دانســت كه در اين قيام بزرگ شهيد 
مي شــود؟ چند نظريه در پاسخ به اين سئوال مطرح شده است كه 
مورد بحث  و بررسي هاي مشروح قرار گرفته است. ما در اينجا دو 

نظريه عمده را مورد بررسي قرار مي دهيم:
نظريه اول اين است كه اگر چه قيام امام حسين از همه جهات 
صحيح و مستند به انگيزۀ تكليف خداوندي بود، ولي او نمي دانست 

در اين قيام به شهادت خواهد رسيد.
نظريه دوم مي گويد: امام حسين)ع( از شهادت خود در قيامي 
كه ذكر كرده بود،  اطلاع داشت. اين نظريه با توضيحات گوناگون، 
در تحليل هايي كه براي داستان كربلا صورت گرفته، بررسي شده 

است.
1ـ مقام والاي امامت اين پيشــوايان فوق طبيعي است و علم 
غيب و آگاهي از آينده را به اذن الهي براي آنان، امكان پذير مي سازد.

2ـ خداوند سبحان در قرآن مجيد در سوره الجن، آيه 26 و 27 
مي فرمايد: خداوند داناي غيب است و كسي را به غيب خود مطلع 
نمي سازد، مگر كسي از فرستادگان خود كه رضايت بدهد... اين آيه 
صراحــت دارد در امكان علم غيب براي غير خدا، اين آيه با نظريه 
آيــات ديگر كه علم غيب را مخصوص خدا مي دانند، اين معني را 
اثبات مي كند كه كسان ديگر نيز با عنايت خداوندي مي توانند عالم 

به غيب شود.
3ـ عبدالرحمن بن خلدون در فصل پنجاه و سوم از مقدمه، پس 
از بيان مواردي از علم غيب مستند به امام جعفر صادق)ع(، مي گويد: 
»حال كه كرامت )كشف و شهود( و اصلاح از امور غيبي براي ساير 
مردم )از كساني كه رياضت كشــيده و موفق به شهادت و صفاي 
دروني گشته اند( امكان پذير است. پس خاندان پيامبر كه از نظر علم و 
دين و ديگر آثار پيامبري و عنايت خداوندي به اصل شريف آنان، كه 
به شاخه هاي پاك آن اصل گواهي مي دهد، به كشف و شهود و اطلاع 

از حقايق غيبي سزاوارتر مي باشند.«
4ـ حضرت رســول اكرم)ص( از اخبار غيبي فراواني اطلاع 
داشتند كه از جمله آگاهي ايشان از شهادت اميرالمؤمنين)ع( است با 

تمام خصوصياتش. 

علامه محمد تقي جعفريعلامه محمد تقي جعفري

تحليل تحليل 
قيام عاشوراقيام عاشورا


